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چکیده
خانواده به عنوان نخســـتین و مهم ترین نهاد اجتماعی، بنیاد ســـعادت و شـــقاوت انسان است. 
که در رابطه و تعامل بـــا یکدیگرند. در دین  ایـــن نهـــاد، حداقل از دو رکن زن و مرد تشـــکیل می گردد 
که  کم در خانواده بر اســـاس اصول انسان شناســـانه ای تعریف شـــده اســـت  مبین اســـلام، روابط حا
رعایـــت ایـــن اصول در ســـعادت اعضای آن مؤثر اســـت. پژوهش حاضر، در پی پاســـخ به این ســـؤال 
که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان اصول انسان شناسانه  مرتبط با بحث خانواده را چگونه  است 
تبییـــن  می کنـــد؟ این تحقیق به روش توصیفی- تبیینی انجام شـــده اســـت؛ از این رو با جســـتجو در 
که  کتابخانه ها و مطالعه و بررســـی متون دینی و پژوهش های همســـو و ...، این نتیجه حاصل شـــد 
علامه طباطبایی در تفســـیر المیزان، حیات اجتماعی انســـان، نیاز به شریعت الاهی، ریشه شناسی 

ازدواج و مبانی تربیتی انسان را به عنوان اصول انسان شناسانه مرتبط با خانواده می داند.
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1. مقدمه
گیرد  کـــه در پرتـــو ازدواج و پیوند زناشـــویی مرد و زن شـــکل می  کانون مقدســـی اســـت  خانواده 
که بـــرای پی ریزی و  و بـــا تولیـــد مثل، توســـعه پیـــدا می کند. خانـــواده از نخســـتین نهادهایی اســـت 
کمال بنا نهاده  که مبتنی بر فطرت و حرکت اســـت، به سوی فضیلت و  تجلی ســـبک زندگی اســـلامی 
شـــده و سهم بســـیار ارزنده ای در بنای تمدن انسانی و پرورش نســـل جدید، تأمین امنیت و آرامش 
روانی اعضا، برآورده ســـاختن نیازهای عاطفی افراد و تربیت مطلوب فرزندان دارد )شـــریف قریشـــی، 

1362ش: ص15(.
که این نهاد به عنوان بنای اصلی شکل گیری شخصیت  گفت  کانون خانواده می توان  در اهمیت 
انســـانی و محـــل پایه ریزی صفات، اخـــلاق و ارزش های متعالی هر فرد اســـت. دین اســـلام به عنوان 
که هر فرد  مکتب انسان ســـاز، بیشترین عنایت را به تکریم و تعالی خانواده داشته است و از آن جایی 
گیرد، میزان پایبندی  گزیر وارد جامعه می شود و در تعامل با دیگران قرار می  بخاطر نیاز فطری اش نا
شـــخص و خانواده وی به اصول و ارزش های انســـانی نیز در این ارتباطات نمایان می گردد. لذا برای 
که بر اساس فطرت آن ها در مسیر  که اصول انســـانی مرتبط  هر یک از اعضای خانواده ضروری اســـت 
کمال نقش دارد را نیز بشناســـند تا بتوانند از خانواده ای مطلوب برخوردار باشند. از این  رســـیدن به 
جهت بررسی اصول انسان شناسانه مرتبط با بحث خانواده از ضرورت قابل توجهی برخوردار است.
که علامه طباطبایی اصول انسان شناسانه مرتبط با  این مقاله به این ســـوال پاســـخ خواهد داد 
که با اســـتفاده از تفسیر شریف  بحث خانواده را چگونه ارزیابی می کند؟ از این رو ســـعی بر این اســـت 
کتاب  که علامه در این  المیزان پاســـخ مناســـبی برای این سؤال بیابیم و در پی آن اثبات خواهد شد 
که انســـان برای پاســـخ گویی به نیازهای طبیعی خویش ازدواج می کند و با شناخت  در پی آن اســـت 
کمال خود و  که در این مقاله به آن پرداخته شـــده است در مسیر رسیدن به  اصول انسان شناســـانه 

خانواده قرار می گیرد.

2. اصول انسان شناسی مربوط به خانواده
بـــا تتبـــع در آثار علامـــه طباطبایی، ابعـــاد مختلفی در بحث خانـــواده از نظر ایشـــان مورد تحلیل 
گرفتـــه اســـت. در ایـــن بین با توجه به مشـــرب فلســـفی علامه و توجـــه بیش از پیش ایشـــان به  قـــرار 

هستی شناسی و انسان شناسی، در ادامه اصول انسان شناسی مرتبط را برمی شماریم:
که در همه  2-1. تبلـــور لـــوازم حیات اجتماعـــی در مجتمع خانواده: انســـان موجودی اســـت 
شئون زندگی خود، مدنی و اجتماعی است و ساختمان وجودی نیاز محور انسان و هم چنین تاریخ 
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گواهی می دهند. در نتیجه، نوع انسان  گذشته و آزمایش افراد و طبقات نسل حاضر بدین حقیقت 
که هر چیز را برای خود می خواهد و غریزه استخدام را در  گونه ای ســـاخته شده  بر حســـب آفرینش به 
کار خواهد بست و به این صورت، اجتماع  کار می بندد و درهم نوعان خود نیز به  همه موجودات به 
که می بیند به  مبتنی بر تعاون منعقد می شـــود؛ زیرا انســـان به اجتماع تعاونی از این راه تن می دهد 
کوشـــش خود و بدون اســـتفاده از مســـاعی دیگـــران، نمی تواند لوازم زندگی  کار و  تنهایی و در نتیجه 
کوشـــش دیگران را بلاعـــوض و به رایگان تملک  کار و  خـــود را تأمیـــن نماید و از جهت دیگر نمی تواند 
که وی از دیگـــران می خواهد، آنان نیز از وی  نمایـــد؛ زیـــرا دیگران نیز مانند او انســـان بوده و چیزی را 
گریز اجتماع تعاونی را بهترین وســـیله تشـــخیص داده و آن  را انتخـــاب می نماید. در  می خواهنـــد، نا
کار آن ها برخوردار می شود،  کوشش خود را به دیگران داده و در برابر از نتایج  کار و  نتیجه مقداری از 
کار خود را روی هم ریخته و بعد بر حسب وزن اجتماع، رفع نیاز می کنند  یعنی همه افراد محصولات 

)طباطبایی، 1387ش: صص145-144(.
بر اساس این تبیین علامه، چنین مدلی را می توان استخراج نمود:

غریزه استخدام  نیاز به دیگران برای تهیه لوازم زندگی اجتماع مبتنی بر تعاون
که نیازهاى مادى و معنوى  زندگی اجتماعی و پیوند زندگی هر فرد با افراد دیگر، براى آن اســـت 
که بعضی از نیازهاى انســـان، تنها در جامعه برآورده شـــده  فرد، در جامعه بهتر تأمین می شـــود؛ چرا 
و در زندگـــی فـــردى برآوردن آن ها ممکن نیســـت و بعضی دیگر هم در زندگی فردى به شـــکلی ناقص 
که ارزش  گیریم  کامل برطرف خواهد شد. بنابراین، نتیجه می  که در جامعه به طور  برآورده می گردد 
و مطلوب بودن زندگی اجتماعی، در برآوردن نیازهاى مادى و معنوىِ افراد آن، ریشـــه دارد )مصباح 

یزدی، 1380ش: ج3، ص51(.
تـــا این جـــای بحث ضرورت زندگی و حیات اجتماعی تبیین شـــده اســـت؛ یعنی انســـان چاره ای 

ندارد جز این که به زندگی در جامعه و به صورت مجتمع تن بدهد.
که با توجه به این که طبیعت انســـان میل به زندگی و حیات  گفت  بنابـــر مطالـــب مذکور می توان 
اجتماعی دارد و برای رفع حوائج خود در ابعاد مختلف، نیازمند به تعاون و همکاری دیگران اســـت، 
گام برمی دارد و هر یک از اعضای  کوچکی به نام خانواده  از این رو در ابتدا به ســـوی تشـــکیل اجتماع 

کمک یکدیگر برای رسیدن به سوی سعادت تلاش می کنند. این جامعه به 
گریزی  که به نظر می رســـد  که باید به آن ها نیز توجه داشـــت؛ لوازمی  اما این خانواده لوازمی دارد 

جز تن دادن به آن ها نیست. علامه طباطبایی یکی از این لوازم را قانون می داند.
بر اســـاس اصول اجتماعی، مجتمع بشـــرى به هیچ وجه قادر بر حفظ حیات و ادامه وجود خود 
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که از نظر خود اجتماع معتبر شمرده شود تا آن قوانین، ناظر بر احوال اجتماع  نیست. مگر با قوانینی 
که از فطرت اجتماع و غریزه افراد  کند. البته باید قانونی باشد  باشد و در اعمال یك یك افراد، حکومت 
گرفته و بر طبق شرایط موجود در اجتماع وضع شده باشد تا تمامی طبقات، هر  جامعه، سرچشمه 
کند  کمال حیات، طی  یک بر حسب آن چه با موقعیت اجتماعی اش سازگار است، راه خود را بسوى 
کمال قدم بـــر دارد و در این راه طبقات مختلف، با تبادل اعمال  و در نتیجـــه جامعه به ســـرعت رو به 
کار یکدیگر در ســـیر و پیشـــرفت شـــوند  کمك  کردن عدالت اجتماعی،  گـــون خود و با برقرار  گونا و آثـــار 

)طباطبایی، 1374ش: ج1، ص279(.
این سخنان از علامه طباطبایی حاوی نکاتی در خور توجه است:

گرفته اســـت، نمی تواند خالی از قانون باشد؛  که مبتنی بر تعاون شـــکل  الف. هر اجتماع بشـــری 
به دیگر ســـخن، به طور قطع هر اجتماع بشـــری نیازمند قانون اســـت. بر همین اســـاس خانواده نیز 
که محل جمع حداقل دو نفر و بیشـــتر اســـت، بـــه نوبه خود  کوچک بشـــری  به عنـــوان یـــک اجتماع 

نیازمند قانون است.
که در  گرفت  کلیـــت آن، این نتیجه جزیـــی را  بـــر اســـاس این نکته علامـــه طباطبایی، می توان از 

کم باشد. خانواده نیز به یقین باید قوانینی حا
ب. قوانیـــن باید متناســـب با فطرت اجتمـــاع و غریزه افـــراد همان اجتماع و طبقه باشـــند. این 
کم بر هر  کـــه قوانین حا کیـــد علامه طباطبایی بر تناســـب قوانین با اجتماع خود، مبیّن این اســـت  تا
که در بحث  گرفت  جامعه باید متناسب با افراد همان جامعه باشد. بر همین اساس می توان نتیجه 
کم بر هر خانواده متناســـب با حال، شـــرایط و شـــئونات همان خانواده  خانـــواده نیز، باید قوانین حا

باشد و باید در هر خانواده ای موقعیت اجتماعی افرادش لحاظ شود.
که می توان بیان داشت، افراد در خانواده های مختلف نباید در این  بر اســـاس همین الگو است 
کم بر  کنند و نبایـــد قوانین حا که خانواده خود را با ســـایر خانواده ها مقایســـه  گرفتـــار شـــوند  اشـــتباه 
خانـــواده خود را الزاما از هر خانواده ای دیگر اقتباس نمایند. در وضع قوانین خانه و خانواده، به طور 

قطع باید مولفه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و ... لحاظ شود.
به نظر می رســـد عمل بر اســـاس این الگوی علامه طباطبایی، جلوی مفاسد بسیاری را در نظام 

گرفت. خانواده ها خواهد 
بعد از اشاره به ضرورت حیات اجتماعی و ضرورت وضع قوانین متناسب با شرایط افراد اجتماع، 
کافی است  که منشا وضع قوانین است و این که آیا فطرت اجتماع به تنهایی  ح می شود  ســـوالی مطر

یا خیر؟
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که از منظر ایشان، نوع بشر  از ســـخنان علامه طباطبایی، چنین پاســـخی را می توان احصا نمود 
به حسب طبع، بهره کش است و این بهره کشی و استخدام فطرى، او را به تشکیل اجتماع وا می دارد 
که فطرت  کار او را به اختلاف و فساد هم می کشاند. در نتیجه در همه شئون حیاتش  و در عین حال، 
و آفرینـــش، برآوردن حوائج آن شـــئون را واجب می داند، دچار اختلاف می شـــود و آن حوائج برآورده 
که حیات اجتماعی او را اصلاح نموده و اختلافاتش را برطرف سازد. هدایت  نمی گردد مگر با قوانینی 
کمال و ســـعادتش به یکی از دو طریق ممکن می شـــود. اول  کذایی و در نتیجه به  انســـان به قوانین 
کند به این که چگونه اختلاف را برطرف سازد. دوم آن که از راه دیگرى  این که او را از راه فطرتش ملزم 
گزیر باید از راه  کافی نیست، نا ج از فطرت و ذات خود بشر باشد و چون راه اول  که خار کند  استفاده 
که از آن به نبوت و وحی تعبیر  گیرد و آن راه عبارت اســـت از تفهیم الاهی و غیر طبیعـــی  دوم صـــورت 

می کنیم )همان، ج 2، ص197(.
که غریزه اســـتخدام، انسان ها را  در نهایت مبتنی بر مطالب تبیین شـــده، می توان بیان داشـــت 
بـــه زندگـــی اجتماعی مبتنی بر تعاون ســـوق می دهد. خانواده نیز یکی از اجتماعات بشـــری اســـت. 
که متناسب با شرایط و اقتضائات و فطریات افراد  این اجتماع بشـــری، نیازمند قانون اســـت. قانونی 
که پیش می آید، نیاز به قانون و تشـــریع الاهی و  که در این بین با توجه بـــه نواقصی  خانـــواده باشـــد 

وحی است. این مهم در بحث بعد بیشتر مورد توجه و تحلیل قرار می گیرد.
2-2. نیـــاز بـــه شـــریعت الاهی جهت نیل خانواده به ســـمت غایت نهایی انســـان: انســـان در 
که بتوان آن را  جهان بینی اسلامی، داستانی شگفت دارد. این موجود از نظر قرآن، ژرف تر از این است 
کرد. انسان موجودی است دارای ابعاد متفاوت، اعم از بعد جسمی، روحی،  کلمه تعریف  با این چند 
کمال جو  روانی، عاطفی، ملکوتی، مادی، معنوی، فردی و اجتماعی و از طرفی انسان موجودی است 
که از سعادت هم سعادت مطلق را می طلبد )بهشتی مهر، 1386ش: صص92-89(. و سعادت طلب 

کمال جویی را در شئونات مختلف زندگی خویش لحاظ  کمال است و این  انســـان همواره در پی 
کمال خویشـــتن هســـتند. در این بین  کند. در زندگی اجتماعی و خانواده نیز اعضای آن، در پی  می 
که هریک از  کمال و تلاشـــی  کشـــش هر یک از اعضای خانواده به ســـمت تصویر خویش از  با توجه به 
گریز مواردی از تزاحم و اختلاف نظر اتفاق خواهد  کند، نا اعضـــا بـــرای جلب مطلوب های خویش می 
که خانواده دچار  کم شـــود  که در این موارد، در خانواده چه الگویی حا افتاد. حال ســـؤال این اســـت 

فروپاشی نگردد.
علامـــه طباطبایی در خلال بحث تقابل و تعارض خواســـته های افـــراد اجتماع به ضرورت نیاز به 
که می خواهد  که هر انسان داراى قریحه اى است  قوانین و شرایع اشاره می نماید. ایشان قائل است 

ن(
یزا

لم
یر ا

فس
ت ت

وری
مح

)با 
ده 

نوا
خا

ن 
امو

پیر
ی 

بای
اط

طب
مه 

علا
ی 

اس
شن

ان 
نس

ل ا
صو

ی ا
وان

زخ
با



ی11، پاییز و زمستان 1397
ت قرآنی، سال ششم،شماره4، پیاپ

صلنامه الاهیا
دوف

110

گر ایـــن نکته را هم  کند و از ســـایر انســـان ها بهره کشـــی نمایـــد. حال ا انســـان هاى دیگر را اســـتخدام 
که  که انســـان ها به حکـــم ضرورت از نظـــر خلقت، منطقـــه زندگی، عـــادات و اخلاقی  کنیم  ضمیمـــه 
که ایـــن اختلاف طبقات همواره  مولـــود خلقت و منطقه زندگی اســـت، مختلف اند، نتیجه می گیریم 
ج  ج و مر آن اجتماع صالح و آن عدالت اجتماعی را تهدید می کند. پس بروز اختلاف ســـرانجام به هر
گرفته و سعادتش را  کت می کشاند؛ یعنی فطرت او را از دستش  منجر شده و انسانیت انسان را به هلا
ةً واحِدَةً فَاخْتَلَفُوا؛ )در آغاز( همه مردم امت واحدی  مَّ

ُ
 أ

َّ
اسُ إِلا کانَ النَّ تباه می سازد. آیه شریفه »وَ ما 

کردند« )یونس/19( به همین معنا اشاره دارد و هم چنین آیه شریفه »... وَ لا  بودند؛ سپس اختلاف 
کســـی را  كَ، وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ ...؛ ولی آن ها همواره مختلفند * مگر   مَنْ رَحِمَ رَبُّ

َّ
یزالُـــونَ مُخْتَلِفِیـــنَ * إِلا

کند! و برای همین )پذیرش رحمت( آن ها را آفرید!« )هود/118-119(. هم چنین  که پروردگارت رحم 
ـــاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیـــهِ ...؛ تا در میان مردم، در  کـــه در آن می فرمود »لِیحْکُمَ بَینَ النَّ آیـــه مورد بحث 
که توجه فرمودید امرى  کند« )بقره/213( و این اختلاف همان طور  آن چه اختلاف داشـــتند، داوری 
است ضرورى و وقوعش در بین افراد جامعه هاى بشرى حتمی است؛ چون خلقت به خاطر اختلاف 
که همگی به حسب صورت انسانند و وحدت در صورت تا حدى باعث  مواد مختلف است، هر چند 
وحدت افکار و افعال می شود و لیکن اختلاف در مواد هم اقتضایی دارد و آن اختلاف در احساسات، 
که  کرد، قوانینی  گزیر از تشریع قوانین  که بشر را نا کات و احوال اســـت. پیدایش این اختلاف بود  ادرا
کرد  گزیر  عمل به آن ها باعث رفع اختلاف شود و هر صاحب حقی به حقش برسد و قانون گذاران را نا

کنند )طباطبایی، 1374ش: ج2، صص178-177(. که قوانین خود را بر مردم تحمیل 
که  گرفت  بـــر اســـاس همین الگو و تزاحـــم موجود بین افـــراد اجتماع خانـــواده، می توان نتیجـــه 

خانواده نیز نیازمند قانون و شرایعی است.
تا این جای بحث را در موضوع قبل یعنی »تبلور لوازم حیات اجتماعی در مجتمع خانواده« مورد 
که پیش از این  کید اســـت، بحث »منشأ قانون« است  که این جا مورد تأ تحلیل داشـــتیم، اما آن چه 

به آن اشاره شده بود.
در بحث »منشأ قانون« علامه طباطبایی محور بحث را به سمت فطرت سوق می دهد.

که به آن نمی رســـد مگـــر آن که به طور  ایشـــان بیـــان می دارد: برای انســـان غایتـــی وجودى دارد 
که به  که به چیزهایی مجهز اســـت  کند. دلیل و شـــاهدش هم این اســـت  اجتمـــاع و مدنیت زندگی 
کثرت حوائج  خاطر آن ها از هم نوع خود بی نیاز نیســـت؛ مانند نر و مادگی و عواطف و احساســـات و 
که با احترام  کـــم آن هـــا. همین اجتماع و مدنیت، آدمیان را به احـــکام و قوانینی محتاج می کند  و ترا
که غیر  نهادن به آن ها و به کار بستن شـــان، امور مختلف زندگی را منظم ســـاخته و اختلافات خود را 



111

که سزاوار آنست و به همین وسیله  قابل اجتناب است، بر طرف سازند و هر فردى در جایی قرار بگیرد 
کمـــال وجودى خود را در یابـــد. این احکام و قوانین عملی در حقیقت ناشـــی از حوائجی  ســـعادت و 
که خصوصیت وجودى انســـان و خلقت مخصوص او، یعنی تجهیزات بدنی و روحی اش آن را  اســـت 
که همین خصوصیات وجودى و خلقتی اش مرتبط با خصوصیات علل و  ایجـــاب می کند. هم چنان 
که در میان نظام عمومی عالم، مثل او موجودى را پدید بیاورد و این همان معناى  اســـبابی اســـت 
که وجود خود  فطـــرى بودن دین خداســـت؛ زیرا دین خدا عبارتســـت از مجموعه احکام و قوانینـــی 
که  انسان، او را به سوى آن ارشاد می کند و یا به تعبیر دیگر، فطرى بودن دین خدا به این معنا است 
کون عمومی عالم، آن را اقتضاء می کند، به طورى  که وجود و  دین خدا، مجموعه ســـنت هایی است 
گر آن ســـنت ها اقامه شـــود، مجتمع بشـــر اصلاح شـــده و افراد، به هدف وجودى و نهایت درجه  که ا
کنند، عالم بشـــریت رو به  گر آن ســـنت ها را باطل و بی اعتبار  که ا کمال خود می رســـند. باز به طورى 

تباهی نهاده، آن وقت مزاحم نظام عمومی جهان می گردد )همان: ج12، صص294-293(.
علامـــه طباطبایی در این بحث، با محمل قراردادن فطرت، به ضرورت توجه به قوانین منطبق 
بافطرت نائل می گردد و همین پلی است به سمت ضرورت نیاز به شریعت آسمانی جهت نیل خانواده 
به سمت غایت نهایی؛ زیرا شرایع آسمانی، با توجه به منبع صدور احکام آن ها، منطبق ترین قوانین 

با فطرت و اقتضائات انسانی هستند.
که پژوهشـــگران با  کلی اســـت  کیـــد الگوی علامـــه طباطبایی بر بحث اجتماع به صورت  البتـــه تأ
کوچک اســـت، ســـخن علامه را تســـری به نهاد خانواده  توجه به این که خانواده یک نهاد اجتماعی 
دادند و بر همین اســـاس در نهـــاد خانواده نیز هم چون اجتماع، نیاز به شـــریعتی الاهی برای حرکت 

کمال انسانی داریم. خانواده به سمت هدف و 
کید به خصوصی  علامه طباطبایی، برای دین الاهی در این مسیر، جایگاه ویژه ای قائل است و تأ

برای »دین، منطبق با فطرت« دارد.
ایشـــان معتقد اســـت: دین الاهی تنها و تنها وسیله سعادت براى نوع بشـــر است و یگانه عاملی 
که حیات بشر را اصلاح می کند؛ چون فطرت را با فطرت اصلاح می کند و قواى مختلف فطرت  اســـت 
کوران و طغیان تعدیل نموده و براى انســـان رشـــته ســـعادت زندگی در دنیا و آخرتش را  را در هنگام 

منظم و راه مادیت و معنویتش را هموار می نماید )همان: ج2، ص168(.
که معارف عملی را به دنبال دارد  از این رو برای انسان، دین به معنای یک سلسله معارف علمی 
کلمه به نام اعتقادات است، امری ضروری است )طباطبایی، 1370ش:  و جامع همه آن معارف یك 

ج2، ص483(.
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که جهان بینی توحیدى با نیروى منطق، علم و اســـتدلال حمایت  شـــهید مطهری قائل اســـت 
کشـــش و جاذبه دارد. به انســـان نشـــاط و  می شـــود و بـــه حیـــات زندگی معنا، روح و هدف می دهد. 
کار می سازد )مطهری،  دل گرمی می بخشد. هدف های متعالی و مقدس عرضه می دارد و افرادى فدا

بی تا: ج2، صص16ـ17(.
بر اساس مطالب پیش گفته، در نهایت خانواده هم که به عنوان بخش کوچکی از اجتماع محسوب 
گر خانواده دین مدار  که ا خ می دهد  گاهی در آن اختلافاتی ر می گردد از این قاعده مســـتثنی نیســـت و 
که  که در دین وارد شـــده، ســـبک زندگی خود را به گونه ای تعبیه می کند  باشـــد، با قوانین و دســـتوراتی 
کـــدام از اعضا با توجـــه به وظایف و  از وقـــوع اختلافـــات جلوگیـــری نماید. لذا در چنیـــن خانواده ای هر 
کنند تا خانواده آن ها  که دارند، باید برنامه داشـــته باشـــند و بر روی مدار دین حرکت  مســـئولیت هایی 

کنار هم به هدف اصلی خویش برسند. کنند و در  کمال را روز به روز طی  پله های سعادت و 
2-3. ریشه شناســـی ازدواج مبتنی بر نیازهای انســـانی: بحث ریشـــه های ازدواج همواره مورد 
کرده اند و بعضی  اختلاف بین اندیشـــمندان بوده اســـت. برخی آن را ناظر به فواید و منافعش تفسیر 

ناظر به غرایز و افراد دیگر ناظر به فطرت الاهی و برخی سلامت روانی.
آیت الله جوادی آملی قائل است که ازدواج به عنوان اولین و مؤثرترین گام برای شکل گیری اجتماع 
گام برای  که اساس آن بر پاســـخ گویی عاطفی و روحی بنا شده است. از این رو نخستین  انســـانی است 
کریم ضمن  پا نهادن به صحنه جامعه و عرصه زندگی اجتماعی، ازدواج و تشکیل خانواده است. قرآن 
اشـــاره بـــه این نیاز ضروری و ورود انســـان به جامعه، ازدواج و انتخاب همســـر و به تَبَـــع آن، خانواده را 
نخستین و مهم ترین عامل به شمار می آورد و همسر را لباس، پوشش و نیز مسکن یعنی مایه سکینت 
و آرامش می خواند. خداوند ســـبحان برای بیرون آمدن انســـان از زندگی حیوانی و دربرگرفتن پوشـــش 
؛ آن ها لباس شـــما  هُنَّ

َ
نتُمْ لِبَاسٌ لّ

َ
کُمْ وَأ

َ
انســـانی، زن و مرد را لباس یکدیگر معرفی می کند: »هُنَّ لِبَاسٌ لّ

که شما زن و مرد برای زیستن به  هســـتند و شـــما لباس آن ها« )بقره/187(. خطاب خداوند این است 
که حیوان با انســـان در این  یکدیگر نیاز دارید؛ اما نه برای ارضای هوای نفســـانی و صِرف نیاز جنســـی 
کنار هم  که با پوشش باشید و لازمه این پوشش،  کرامت شـــما ایجاب می کند  امر مشـــترك است، بلکه 
زْوَاجًا 

َ
نفُسِکُمْ أ

َ
نْ أ نْ خَلَقَ لَکُم مِّ

َ
گرفتن شـــما زن و مرد اســـت. اثر دیگر آن آرامش است: »وَمِنْ آیاتِهِ أ قرار 

تَسْکُنُوا إِلَیهَا؛ و از نشانه هاى او این که همسرانی از جنس خودتان براى شما آفرید تا در کنار آنان آرامش  لِّ
فْـــسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا 

َ
ن نّ ذِی خَلَقَکُم مِّ

َ
یابیـــد« )روم/21( و نیز در آیه 189ســـوره اعراف آمـــده: »هُوَ الّ

که )همه( شما را از یک فرد آفرید؛ و همسرش را نیز از جنس او قرار  زَوْجَهَا لِیسْکُنَ إِلَیهَا؛ او خدایی است 
کنار او بیاساید« )جوادی آملی، 1389ش: ص64(. داد تا در 
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آیت الله مصباح یزدی محور بحث را اندکی تغییر داده و انگیزه ها و دواعی انســـان برای ازدواج را 
توسعه می دهد.

که هدف اصلی از تشـــکیل خانواده، بقاى نســـل، تشکیل  بر اســـاس نظر ایشـــان، بدیهی اســـت 
جامعه سالم و تأمین سلامت روانیِ افراد است. در مرحله بعد یکی از اهداف زندگی خانوادگی، تأمین 
که زن و مرد را به هم نزدیك می سازد  نیازهاى افراد خانواده در سایه زندگی مشترك است. از عواملی 
و زندگی مشـــترك و پیوند آن دو را ایجاب می کند، غریزه جنســـی اســـت. مرد نیاز جنسی زن را تأمین 
می کنـــد و در مقابل، زن هم نیاز جنســـی مرد را برطرف می ســـازد و این نیـــاز متقابل تا حدود زیادى، 
پیوند دائمی یا طولانی آن دو را ســـبب می شـــود. تأمین این نیاز متقابل، مبنا و اســـاس بســـیارى از 

احکام خانواده است )مصباح یزدی، 1380ش: ج3، صص70- 71(.
که به طور معمول بین اندیشمندان اسلامی رایج است. در این میان  آن چه آمده، نظراتی است 

علامه طباطبایی، این تفاسیر و تحلیل ها را نادرست می داند.
کید خاصـــی، تشـــابه احتمالی بین »داعی انســـان در تشـــکیل  ایشـــان در تفســـیر المیـــزان، بـــا تأ

اجتماع« و »داعی انسان در تشکیل خانواده« را منتفی دانسته و از هم جدا می کنند.
که ســـبب انگیزه در آدمی شـــد تا بر اســـاس فطـــرت، وارد زندگی  که عاملی  علامـــه معتقـــد اســـت 
که سبب انگیزه برای ازدواج می شـــود؛ زیرا علت ورود انسان به  اجتماعی شـــود، غیر از چیزی اســـت 
که به طور فطری در او نهاده شده و به تنهایی  کمال و سعادتی است  گام برداشتن به سوی  اجتماع 
گزیر باید از  قادر به انجام همه  امور در این مســـیر نیســـت و توان پاسخ گویی به نیازهایش را ندارد و نا
راه تشکیل اجتماع و همکاری افراد به دست آورد، بدون هیچ توجهی به این که این افراد مرد باشند 
که  یـــا زن. پـــس به دســـت آمدن همه آن حوائـــج نیازمند به همه مردم اســـت و عجب این جا اســـت 
کار مجموع آنان،  همین طبیعت و فطرت، شوق و علاقه به هر شغلی را در دل طائفه اى قرار داده تا از 
که  گردد. اما انگیزه بر ازدواج تنها و تنها مساله غریزه جنسی و جذبه اى است  مجموع حوائج تأمین 
که وى را به تشـــکیل اجتماع وامی داشـــت، هیچ دعوتی به  بین مرد و زن هســـت و از طرف آن انگیزه 
کرده اند، از مسیر اقتضاى  که ازدواج را بر پایه و اساس تعاون زندگی بنا  کسانی  ازدواج نمی شود. پس 
که طبیعت  طبیعی تناســـل و تولید مثل، به دیگر سوى منحرف شده اند. به جایی منحرف شده اند 

و فطرت هیچ دعوتی نسبت به آن ندارد )طباطبایی،1374ش: ج 2، ص420(.
کید علامه بر تمایز انگیزه انســـان در تشـــکیل اجتماع و انگیزه او در تشـــکیل خانواده به  البتـــه تأ
معنـــای انکار ســـایر مشـــابهت ها بین خانواده و اجتماع نیســـت. علامه طباطبایـــی در عبارات پیش 

گفته صرفاً »تشابه انگیزه ها« را مخدوش می داند.
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بر اســـاس سخنان علامه، محور انسان شناســـی مؤثر تشکیل خانواده، غریزه جنسی است. نکته 
کید علامه طباطبایی، لزوم توجه اساســـی به غریزه جنسی در امر خانواده و  قابل اســـتخراج از این تأ

رابطه زوجین است.
کشـــش به ســـمت ازدواج و شـــکل گیری آغازین  نکته دیگر، ســـخن علامه در باب شـــروع توجه و 
کید نباید  کشش را غریزه جنسی می داند، ولیکن این تأ خانواده است. علامه طباطبایی انگیزه این 
که ایشان منکر سایر منافع ازدواج است. به دیگر سخن، محور شروع ازدواج،  کند  این توهم را ایجاد 

که چه بسا به مرور منافع دیگر نیز دخیل شوند. از نظر علامه، غریزه جنسی است 
2-4. هدف منـــدی انســـان و هدف مندی نظـــام خانواده: یکـــی از مبناهای تربیتـــی در قرآن، 
هدف دار بودن انســـان یا داشـــتن مطلوب نهایی اســـت و آن عبارت اســـت از رســـیدن به ســـعادت و 
که از جهت  گفته می شـــود  کمال یعنی شـــکوفایی درونی انســـان و ســـعادت به لذت پایداری  کمال. 
کیفی دارای برتری و دوام نسبت به سایر لذت هاست )مصباح یزدی، 1380ش: ج1، ص28(. کمّی و 
که هدف از تاســـیس خانواده در اسلام، نیل  با نگاهی به خانواده از منظر قرآن ملاحظه می کنیم 

کسب آرامش است. کمالات انسانی و رهیافت سعادت از مسیر  به 
کامـــل و علم شـــهودی و حضوری او به خـــدای متعال  گاهی  قـــرآن، هـــدف وکمال انســـان را در آ
که همان قرب حقیقی نســـبت به پروردگار اســـت و با تلاش و تهذیب نفس به دســـت می آید  می داند 

)طباطبایی، 1374ش: ج6، ص257(.
از نظر قرآن، ســـعادت انســـان به عنوان موجودی مرکب از روح و بدن، عبارت است از رسیدن به 

خیرات جسمانی و روحانی و متنعم شدن به آن )همان: ج11، ص18(.
که به دور از غوغای رهبانیت  به نظر می رســـد، خانواده به عنوان ابتدایی ترین نهاد بشـــری است 
که فقط به  می توانـــد بـــه ظرفیت های دوگانه انســـان )روح و بدن( جامه عمل بپوشـــاند. رهبانیتـــی 
کاشانه  که عابدان را از خانه و  کرده است، به گونه ای  جنبه روحانیت )و نه جســـمانیت( انسان توجه 
کرده و سرنوشـــت هم نوعان را به بوته فراموشـــی ســـپرده است و چنین فرایندی دور از  )خانواده( دور 
كَ  کَادِحٌ إِلَی رَبِّ كَ 

َ
نسَانُ إِنّ ِ

ْ
یهَا الإ

َ
کریم می فرماید: »یا أ گیر قرآنی است. خداوند در قرآن  نســـخه های فرا

کرد!«  کَدْحًا فَمُلَاقِیهِ؛ ای انسان! تو با تلاش و رنج به سوی پروردگارت می روی و او را ملاقات خواهی 
)انشقاق/6(.

که نمی تواند به همه آن ها  گونی اســـت  گونا گرایش های  که انســـان دارای امیال و  بدیهی اســـت 
پاســـخ دهـــد. در تربیـــت اخلاقـــی، حول محـــور توحید، همـــه خواســـته ها و امیال فرد به ســـمت یك 
که علامه  هدف ارزشـــمند جمع می شـــود و آن، رســـیدن به رضایت و قرب خداوند اســـت. نکتـــه ای 



115

کمال انســـان، در متـــن زندگی اجتماعی او به  که  ح می کند آن اســـت  کمال مطر طباطبایی در بحث 
وقوع می پیوندد و اجتماع اســـتوار نمی شـــود مگر در پرتو قوانین. قوانین نیز هر چقدر عادلانه تنظیم 
شده باشد، راه تخلف را نمی بندد؛ مگر این که فضایل اخلاقی در آن جامعه حکم فرما باشد. فضایل 
که بر اســـاس  اخلاقـــی نیـــز وقتی انســـان و جامعه را به انجام اعمال صالح و ســـعادت ســـوق می دهد 
که هیچ چیز از علم  که جهان، پروردگاری ازلی و سرمدی دارد  توحید باشد؛ یعنی مردم معتقد باشند 
و احاطه او بیرون نیســـت و هیچ قدرتی فوق آن وجود ندارد. او همه را آفریده و به زودی به حســـاب 
کرد. در این صورت هم و غم آدمیان، مراقبت از اعمالشان جهت رضایت حق  همه رسیدگی خواهد 

خواهد بود )همان: ج6، ص165(.
کـــه زن و مرد  کـــه قرآن، خانـــواده را از آیات و نشـــانه های الاهی می داند، بدیهی اســـت  از آن جـــا 
کننـــد، اما به  مســـلمان در قالـــب خانـــواده نمی توانند به تمایلات شـــخصی، هوس هـــا و غرایز توجه 
چارچوب ها و اصول ریل گذاری شده در دین توجه ننموده و حدود و حقوق یکدیگر را رعایت نکنند.

که انسان از آن  که به معناى سلطنت بر افرادى از انسان ها است، از اعتبارات ضرورى است  مُلك 
که بشر در آغاز بدان نیازمند است، همانا تشکیل اجتماع است. اما  بی نیاز نیســـت، لیکن آن چیزى 
که هر یك براى خود هدف و اراده اى غیر هدف و  اجتماع از جهت تالیف و بافت آن از اجزاى بســـیار، 
که تك تك افراد اجتماع خواست هاى  خواست دیگران دارد، نه اجتماع از جهت تك تك افراد آن؛ چرا 
متباین و مقاصد مختلفی دارند. افراد به خاطر همین اختلاف هایشان آبشان در یك جوى نمی رود. 
کند و بر حدود سایرین  هر فردى می خواهد آن چه در دســـت دیگران اســـت برباید و بر سایرین غلبه 
که به منظور  ج پدید آورد و اجتماعی را  ج و مر کند و در نتیجه هر تجـــاوز نموده، حقوق آنـــان را هضم 
کند و  کت ساخته و دوا را درد بی درمان  تامین ســـعادت زندگی تشکیل یافته، وســـیله بدبختی و هلا
که این خواســـت، خواســـت یك فرد نیســـت، همه همین را می خواهند و هیچ چاره اى  معلوم اســـت 
کند تا ســـایر قوا  براى رفع این غائله نیســـت مگر این که اجتماع براى خود قوه اى غالب و قاهر فراهم 
را تحت الشـــعاع خود قرار داده و تمام افراد را تحت فرمان خود در آورد )طباطبایی، 1374ش: ج 3، 

صص227-226(.
شعار اجتماع اسلامی، پیروى از حق است )هم در اعتقاد و هم در عمل(، ولی جوامع به اصطلاح 
کثریت است )چه آن خواست حق باشد و چه باطل(  متمدن حاضر، شعارشـــان پیروى از خواســـت ا
که با این دو شـــعار تشکیل می شود و  و اختلاف این دو شـــعار باعث اختلاف هدف جامعه اى اســـت 
که عقل ســـلیم آن را سعادت  هدف اجتماع اســـلامی، ســـعادت حقیقی انســـان اســـت؛ یعنی آن چه 
کنـــد و عدالت را در  که همه ابعاد انســـان را تعدیل  می دانـــد و یـــا به عبـــارت دیگر هدفش این اســـت 
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که از معرفت  تمامی قواى او رعایت نماید؛ یعنی هم مشتهیات و خواسته هاى جسم او را به مقدارى 
کند و بلکه خواســـته هاى مادیش را  خدایـــش بـــاز ندارد به او بدهـــد و هم جنبه معنویتش را اشـــباع 
وســـیله و مقدمه اى براى رســـیدنش به »معرفة الله« قـــرار دهد و این بالاترین ســـعادت و بزرگ ترین 
که دارند( می رسند )همان: ج4، ص159(. که تمامی قواى او به سعادت )مخصوصی  آرامش است 

گرد هم می آیند تادر پرتو هدایت های  کوچک ترین اجتماع بشـــری )کانون خانواده(  زن و مرد در 
آســـمانی، بـــه نیازهای متقابل مـــادی و معنوی یکدیگر پاســـخ داده و از این طریق، بـــا هم افزایی به 

کنند. کمالات مطلوب دنیوی و اخروی و به قرب الاهی اندیشه 
کمال جویی انســـان  بی تردید شـــکل گیری خانواده در پی پیوند زن و مرد، ارتباط مســـتقیمی با 
که نهاد ناآرام بشـــر، با  کـــه همـــه چیـــز را می خواهد به اســـتخدام خویش در آورد. بدیهی اســـت  دارد 
 این که بشـــر با قرارداد نوشـــته یا 

ّ
خواســـتنی های متقابـــل افـــراد جامعه، ره بـــه جایی نخواهد برد، الا

کند و این نمی شود مگر با تأنّی  کمال جویی و تعالی بخش خویش را هموار  نانوشته اش بتواند مسیر 
کمالات انسانی است. گامی مهم در مسیر نیل به  که البته ازدواج  و آرامش 

که دو ساحت دارد و وجود او تنها  2-5. ترکیب انســـان از جســـم و روح: انسان موجودی است 
در بعد مادی و جسمانی خلاصه نمی شود بلکه واقعیتی به نام نفس یا روح نیز دارد.

که به واســـطه آن  اعتقـــاد بـــه وجود روح انســـانی و غیر مادی بودن آن، ریشـــه در آیات قرآن دارد 
یتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ  کرد. خداوند متعال در قرآن می فرماید: »فَإِذَا سَـــوَّ می توان به این حقیت اســـتدلال 
کار آن را به پایان رســـاندم و در او از روح خود )یك روح  کـــه  وحِـــی فَقَعُوا لَهُ سَـــاجِدِینَ؛ هنگامی  مِـــن رُّ
که  کنید!« )حجر/29(. از این آیه استفاده می شود  شایســـته و بزرگ( دمیدم، همگی براى او سجده 
که عبارتســـت  گرفته اســـت. ابتدا، خلق بوده  خلقت بدن انســـان، به تدریج و در طول زمان صورت 
که عبارتســـت از تنظیم اجزاء و نهـــادن هر جزیی در جاى  از جمـــع آورى اجزاء و ســـپس تســـویه بوده 
گاه نفخ روح بوده است. هم چنان که در جاى دیگر، بعد  مناسب و به حال و وضع مناسب خود، آن 
نَاهُ خَلْقًا 

ْ
نشَـــأ

َ
از آن کـــه خلقت تدریجی را بیان می کند، درباره خلقت روح چنین تعبیر می نماید: »ثُمَّ أ

آخَرَ؛ ســـپس آن را آفرینش تازه ای دادیم« )مومنون/14(. در آیه شـــریفه مقصود از »وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ 
کردن رابطه میان بدن و روح است  رُوحِی« ایجاد روح در آدمی است. معنایش ارتباط دادن و بر قرار 

)همان: ج12، ص227(.
گرفته شدن روح آدمی از جسم هنگام مرگ  که مربوط به مرگ است نیز اشاره به  هم چنین آیاتی 

می کند.
گرفته  که به آخرت و جهان روح توجه داده شـــده، دنیا و جســـم نیز در نظر  در اســـلام، هم زمان 



117

کمال روح دانســـته  می شـــود، بلکه آبادی دنیا و ســـلامت جســـم، مقدمه ای برای ســـعادت آخرت و 
کشتزار آخرت است« )مجلسی، 1403ق:  شده است: »قال رسولُ الله؟صل؟: الدنیا مَزرَعةُ الآخِرَةِ؛ دنیا 

ج67، ص225(.
کاملا جا افتاده اســـت و این که دنیا، معبری به آخرت  ابزار انگاری دنیا از نظر اســـلام، مســـأله ای 
که دنیا به هیچ انگاشـــته شـــود، بلکه محلی برای آزمون انســـان  اســـت، اما آن به این معنی نیســـت 

جهت نیل به ابدیت است.
بـــرای این کـــه نشـــان دهیم دو ســـاحت وجودی انســـان به رغم تفـــاوت ماهوی، جـــدا از یکدیگر 
کدام را بر دیگری به طور  نیســـتند و هر دو نقشـــی اساســـی در تربیت وی بازی می کنند، باید تاثیر هر 
کاری در روح شـــکل  که اراده  کنیـــم. از تاثیرات روح بـــر بدن می توان به حرکـــت ارادی  خلاصـــه بیان 
که حالتی روحی  می گیرد و اجرای فیزیکی آن به وســـیله بدن اســـت و یا تأثیر نفســـانیت مانند خشم 

کرد )بهشتی، 1375ش: ص59(. است و باعث انفعالات در بدن می شود، اشاره 
هم چنین از تأثیرات بدن بر روح می توان به تأثیر غدد و یا آثار خوردنی ها بر حالات روحی اشـــاره 
کرد؛ بنابراین نفس انســـان بر خلاف موجودات مجرد، دارای حرکت اســـت و به تبع آن بدن و افعالی 
کـــه در ســـایه تعلق به آن انجام می دهـــد نیز تغییر و تحول می پذیرد. نفس بـــه خاطر ارتباط با بدن و 
کامل تر  که به تبع آن می پذیرد، می تواند از نظر وجـــودی تکامل یابد؛ یعنی وجودی  در اثـــر تغییراتـــی 
گسترش دهد  کند، دامنه  اراده و اختیار خود را  کسب  گاهی بیشـــتر وروشـــن تری  کند، آ و قوی تر پیدا 
کمال اخلاقی انســـان )هدف  کمالات انســـانی بیشـــتری به دســـت آورد. نتیجه آن که  و در یک جمله 

کمال حقیقی نفس است )شریفانی، 1393ش: صص158-157(. مطلوب انسان( در 
کوتاهی  که این جهـــان با همه  گفته، باید به این نکته توجه داشـــت  بـــا توجـــه به مطالب پیـــش 
زمانـــش در حکـــم دریچه ای بـــه دنیای بزرگ تر و آخرت اســـت، اما مخلوقی به نام »انســـان« با وجود 
اراده، آزادی، اختیـــار و بـــا بهره گیـــری از عوامـــل هدایـــت زا )عقل، پیامبران، جانشـــینان آنـــان و...( 

می تواند تا حد جانشینی خدا در این دنیا و نیل به هم نشینی خدا در آخرت ارتقاء یابد.
2-6. قابلیت انســـان برای رشـــد و کمال و جایگاه خانواده در تحقق آن: خواســـت و مشـــیت 
کمـــال بپیماید. او  که انســـان مســـیری را از نقص، عجز و نیســـتی به اوج  حکیمانـــه  الاهی اقتضا دارد 
بخشـــی از این ســـیر تکاملی را در عالم طبیعت به صورت جبری طی می کند و مراحلی از حیات خود 
که عبارت اســـت از زندگی در صلب پدر، رحم مادر و دوران طفولیت، یکی پس از دیگری پشـــت سر  را 
که به تدریج قدرت اختیار  می گذارد و به مرحله ای از رشد و بلوغ عقلی می رسد. در این هنگام است 
گرانبهایی در او شـــکوفا شـــده و درخت عقل و تفکر او  و توانایی انتخاب راه به صورت اســـتعدادهای 
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گرانقدر  گرفتن از هدایت های  کمک  که باید با  به بار می نشـــیند. از این جا به بعد این انســـان اســـت 
الاهی در قالب غرایز، حواس، عقل و رهنمودهای ارزشمند انبیا و نیز بهره گیری از نعمت های الاهی 
کمالات عالی روحانی  در عالم طبیعت، مســـیر صحیح زندگی را به ســـمت ارزش های والای معنوی و 
کامل آن را از میان ســـایر راه ها برگزیند و با تلاشـــی خســـتگی ناپذیر در آن  کند و با آزادی و اختیار  پیدا 
که شـــناخت خداوند و پیوســـتن به او است نائل شود )الهامی نیا،  گام بدارد تا به هدف عالی آفرینش 

1376ش: ص63(.
کلید سعادت انسان، پس از نیل به بلوغ فکری در دست او نهاده شده است و  به نظر می رســـد، 
ع، مسیر  کمک عقل و شر با این اراده و نیز حق انتخاب، می تواند پس از تشـــخیص ســـره از ناســـره به 

کند، هر چند موانعی نیز سر راه خواهد داشت. کمال را با حداقل آسیب طی  خوشبختی و 
علامه در مورد رشـــد و تربیت انســـان در اجتماع می فرماید: هر جا قوا و خواص اجتماعی با قوا و 
کند، قوا و خواص اجتماعی به خاطر این که نیرومندتر اســـت، بر قوا و خواص  خواص فردى معارضه 
فـــردى غلبه می کند و همین طور هم هســـت، چون لازمه قوى تر بودن یکـــی از دو نیروى متضاد این 
کند. علاوه بر این ، حس و تجربه هم همین را اثبات می کند و بر این معنا  که بر آن دیگرى غلبه  است 
کنـــد و قوا و خواص  شـــهادت می دهـــد؛ مثـــلا وقتی جامعه بر امرى همت بگمـــارد و تحقق آن را اراده 
کند.  کار بگیـــرد، یك فرد نمی تواند با نیـــروى خودش به تنهایی علیـــه جامعه قیام  فاعلـــه خـــود را به 
که  همین معنا ملاك اهتمام اســـلام به شـــأن اجتماع اســـت. علـــت این اهتمام هم براى این اســـت 
که ریشه و مبدأ تشکیل اجتماع است، مؤثر واقع  وقتی تربیت و رشد اخلاق و غرائز در یك فرد انسان 
گفتیم قدرت نیروى جامعه،  که  گرنه از آن جایی  که جو جامعه با آن تربیت معارضه نکند و  می شود 
کنـــد یا تربیت ما  گر اخـــلاق و غرائز جامعه بـــا این تربیت ضدیت  فـــرد را در خـــود مســـتهلک می کند، ا
که قابل قیاس و اندازه گیرى نیســـت )طباطبایی،  اصلا مؤثر واقع نمی شـــود و یا آن قدر ناچیز اســـت 

1374ش: ج4، صص154-153(.
که هیچ گاه قابل  کاملا پذیرفته شده است؛ چرا  چالش های موجود در بین فرد و جامعه، یک امر 
که همه ابناء بشـــر، با وجود اراده و اختیار در طول زمان، نگاه مشـــترک داشـــته باشند  تصور نیســـت 
کثری بشر زمانی  کمال حدا کثریت تقســـیم می شـــوند. ضمن این که رشـــد و  کم به اقلیت و ا و دســـت 
که با عقل  کدام  کرده و ســـرانجام، هر  که اندیشـــه های مختلف در برابر هم صف آرایی  خ می نمایـــد  ر
و برهـــان بیشـــتری همراه بوده و نیـــز در لابراتوارهای تجربـــه زا از قابلیت اثبات برخوردار باشـــد، توان 
مانایـــی خواهد داشـــت و این چرخـــه هم چنان ادامه دارد. ایـــن فرایند در نظام خانواده به اشـــکال 

دیگری، قابل اندازه گیری است.



119

کانون جمعی، زمینه رشد و تکامل هریک  بنابراین با تربیت صحیح افراد خانواده به عنوان اولین 
که در اصل خلقت هر  از اعضا و به تبع آن تکامل خانواده فراهم می گردد و این گونه می توان به هدفی 

که همان رسیدن به سعادت نهایی است، رسید. انسانی نهادینه شده 
کمـــال: میان ایمان و عمل  2-7. نقـــش ایمان و عمل صالح اعضای خانواده در رســـیدن به 
که تفکیک آن دو از یکدیگر ممکن نیســـت. از این رو  صالـــح، ارتباط تنگاتنگی وجـــود دارد، به طوری 
یبُ وَ الْعَمَلُ  کریم می فرماید: »إِلَیهِ یصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّ در آیات بســـیاری این دو با هم آمده اســـت.   قرآن 
کیزه به ســـوى او صعود می کند و عمل صالح آن را بالا می برد« )فاطر/10(.  الِحُ یرْفَعُه؛ ســـخنان پا الصَّ
 عمل 

ً
علامـــه طباطبایی در تفســـیر این آیـــه می فرماید: وقتی اعتقاد و ایمان، حق و صـــادق بود، قهراً

که از او ســـر می زنـــد مطابق با آن عقاید  صاحبـــش هـــم آن را تصدیق می کند نه تکذیب؛ یعنی عملی 
که هیچ گاه از آن جدا شدنی نیست  که عمل از فروع علم و آثار آن است، آثارى  است. پس معلوم شد 
و هـــر چه عمل مکرر شـــود، اعتقاد راســـخ تر، روشـــن تر و در تاثیرش قوى تر می گـــردد. پس عمل صالح 
که ســـزاوار هســـت مورد قبول خدا واقع شـــود، چون مهر ذلت عبودیت و اخلاص به آن  عملی اســـت 
کمک می کند  گشـــتن، یعنی در صعود به ســـوى خـــدا  خـــورده و چنیـــن عملـــی اعتقاد حق را در مؤثر 

)طباطبایی، 1374ش: ج17، ص29(.
که ایمان و اعتقاد به خدا و عمل صالح مانند دو بال، انسان را در پرورش  گفت  از این رو می توان 
کرده و به عنوان پایه و اســـاس اعمال انســـانی و حرکت به ســـوی تقرب الاهی  اســـتعدادهایش یاری 
هســـتند؛ زیرا ایمان جهت دهنده  حرکت آدمی است و انسان را به صراط مستقیم هدایت می نماید 
گـــر هر فردی در قالب خانـــواده قرار بگیرد در  که ا کمالاتی در او می شـــود. از آن جایی  کســـب  و ســـبب 
گر هر فرد از افراد خانواده خـــود را مقید به انجام  رســـیدن بـــه هدفش موفق تر خواهد بود، از ایـــن رو ا
کرده و به  کنار یکدیگر می تواننـــد با آرامش بیشـــتری زندگی  کســـب ایمان نمایـــد، در  اعمـــال صالح و 

کمال برسند.
که  گی های انسان  2-8. آزادی، اختیار و مســـئول بودن انسان در محیط خانواده: از دیگر ویژ
که با  در مبنای تربیتی بسیار نقش آفرین است، اختیار و آزادی اوست؛ زیرا انسان طوری آفریده شده 
کدام  که  گرایش خیر و شـــر به این دنیا می آید و در فرصت های مختلف مورد آزمایش قرار می گیرد  دو 
کمال طلب خویـــش، به دنبال تحصیل آن  گر بر اســـاس فطرت  یک از این دو مســـیر را انتخاب  کند. ا
که  کند و راه شر را برگزیند، از هدفی  گر این فطرت خویش را ســـرکوب  برود، مســـیر خیر را برمی گزیند و ا
کدام یک از دو  که  بر آن آفریده شـــده بود، باز می ماند و این تنها در حیطه اختیار هر انســـانی اســـت 

کند. مسیر را انتخاب 
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ا هَدَیناهُ 
َ
کریم پیرامون اصل آزادی انســـان، آیات متعـــددی دارد. از جمله می فرمایـــد: »إِنّ قـــرآن 

کر باشد یا ناسپاس« )انسان/3(.  کَفُورا؛ ما راه را به او نشـــان دادیم، خواه شا ا  کِراً وَ إِمَّ ا شـــا ـــبِیلَ إِمَّ السَّ
کتاب های آسمانی عبث خواهد  گر آزادی و اختیار انسان را منکر شویم، فرستادن پیامبران الاهی و  ا
بـــود و این با حکمت خداوند ســـازگار نیســـت. همین طـــور وعده ها و وعیدهای خداونـــد با عدالت او 
کارها مختار نباشد، آمدن انبیا و  گر انســـان در انتخاب راه و انجام  ســـازگاری نخواهد داشـــت؛ چون ا
که انسان  کتاب های آســـمانی و تبلیغ آن ها اثری نمی تواند داشـــته باشـــد. هم چنین عادلانه نیست 
کارهایش مســـئول باشـــد و اســـتحقاق پاداش یا عقاب داشـــته باشـــد )الهامی نیا،  مجبور، در مقابل 

1376ش: ص73(.
کدام خواهان خاص خودش  که محصولات فکر دینی و فکر غیر دینی، هر  کید به این مطلب  با تأ
که پروردگار متعال با ارائه معیارهای طلایی عقل و نقل، راه  که مهم است، این است  را دارد، آن چه 
که  کرده و راهنمایان را بر بشـــر ارزانی داشته اســـت و این انسان و اراده و اختیارش است  را مشـــخص 

کند. به درستی انتخاب 
فطرت انسان، به آزاد، مختار و مسئول بودن انسان حکم می کند. علامه طباطبایی می فرماید: 
انســـان بـــه حکم فطرتش )نه به ســـفارش غیر( براى رســـیدن به مقاصدش به تعلیـــم، تعلّم، تربیت، 
انذار، تبشـــیر، وعد، وعید، امر، نهی و امثال آن دســـت می زند و این خود روشـــن ترین دلیل اســـت بر 
این که انسان بالفطرة خود را مجبور به یکی از دو سرنوشت سعادت و شقاوت نمی داند، بلکه خود را 
که بخواهد، در اختیار  که انتخاب هر یك  همواره در سر این دو راه متحیر می بیند و احساس می کند 
کند، پاداشـــی مناسب آن خواهد  که هر یك از آن دو را اختیار  و قدرت اوســـت و نیز احســـاس می کند 

داشت )طباطبایی، 1374ش: ج13، ص264(.
گفـــت، آزادی و اختیـــار به عنـــوان دو هدیه بزرگ الاهی نقـــش مهمی در  بـــر این اســـاس می توان 
ساختن شخصیت انسان و جامعه بشری داشته و به عنوان شرافت انسان بر سایر موجودات است. 
گر انســـان با اســـتفاده از این مواهب خداداد درصدد پاسخگویی به نیازهای درونی و  بدیهی اســـت ا
گام مهمی در نیل به سرنوشت سعادت مند خویش برخواهد داشت. بالطبع،  غریزی خویش برآید، 
که  کانون مهم خانواده، پایگاهی اساسی در راستای مسئولیت پذیری مبتنی بر آزادی و اختیار است 

با همگامی با نشاط بر آمده از آن، جامعه ایده آل را به ارمغان خواهد آورد.
کرامت در ذات هر  کرامت انسانی در تعامل اعضای خانواده: شرافت و  2-9. نقش شـــرافت و 
انســـانی نهفته است و اختصاص به افراد خاصی ندارد؛ زیرا روح او منشأ الاهی داشته و بسیار شریف 
کند و او را عزیز بشـــمارد و نباید با  کرامت نفس خـــود را حفظ  که  کریم اســـت. انســـان وظیفـــه دارد  و 
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کید کرده اند. به عنوان  پیمودن راه انحرافی آن را پایمال کند. قرآن و معصومین؟عهم؟ بر این حقیقت تأ
کَثِیرٍ  لْناهُمْ عَلی  

َ
یباتِ وَ فَضّ مْنا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّ کَرَّ نمونه: »وَ لَقَدْ 

گرامی داشتیم و آن ها را در خشکی و دریا، )بر مرکب هاى راهوار(  نْ خَلَقْنا تَفْضِیلًا؛ ما آدمیزادگان را  مِمَّ
که  کیزه بـــه آنان روزى دادیم و آن ها را بر بســـیارى از موجوداتی  کردیـــم و از انواع روزی هاى پا حمـــل 

کرده ایم، برترى بخشیدیم« )اسراء/70(. خلق 
علامه طباطبایی در تفســـیر آیه فوق می فرماید: »مراد از آیه، بیان حال جنس بشـــر است، صرف 
که به عـــده اى اختصاص داده، بنابراین این آیه  کرامت هـــاى خاص و فضائل روحی و معنوى  نظـــر از 
مْنا بَنِی آدَمَ«، مقصود از تکریم،  کَرَّ کفار و فاسقین را زیر نظر دارد. پس این که فرمود »وَ لَقَدْ  مشرکین و 
که در دیگران نباشد« )طباطبایی،  اختصاص دادن به عنایت و شـــرافت دادن به خصوصیتی اســـت 

1374ش: ج13، ص215(.
گرانبهای خویـــش را رایگان  گوهر  قـــرآن مجیـــد برای این که انســـان قدر و منزلـــت خود را بیابـــد و 
كَ   وَ رَبُّ

ْ
کرامت توجه داده و می فرمایـــد: »اقْرَأ از دســـت ندهـــد، در زمینه تعلیم و تربیت، او را به اصـــل 

که پروردگارت )از همه( بزرگوارتر است« )علق/3(. کْرَم؛ بخوان 
َ ْ
ال

گر فرمود:  آیت الله جوادی آملی می فرماید: »کرامت، محور تعلیم و تربیت الاهی است، بنابراین ا
کرامت اســـت« )جوادی آملی،  کرم اســـت، یعنی محور تعلیم و تربیت دین الاهی  معلم شـــما خدای ا

1369ش: ص21(.
کریم خوانده و  که مسئولیت تعلیم و تربیت امت را بر عهده دارد،  کرم؟صل؟ را  هم چنین پیامبر ا
گفتار رسول بزرگوارى است« )حاقّه/40( و نیز فرشتگانی  که این قرآن،  کَرِیم؛  هُ لَقَوْلُ رَسُولٍ 

َ
فرموده: »إِنّ

کرامت دانســـته اســـت: »کِرامٍ بَرَرَة؛ والا مقـــام و فرمانبردار و  کتاب هـــای الاهی را نازل می کنند، با  کـــه 
نیکوکار« )عبس/16(.

کـــه در آن زندگی  کارگـــزاران جهانی  کریم و  کریم، قرآنـــش  کرم، پیامبـــرش  که خدایـــش ا انســـانی 
کرامـــت و بزرگواری را نپویـــد. از این رو همه   کریم نباشـــد و راه  کرام هســـتند، زیبنده نیســـت  می کنند 
کرامت انسان می چرخد  که برای تکامل و سعادت انسان آمده است، بر محور  برنامه های دین اسلام 

)الهامی نیا، 1376ش: ص77(.
کرامت باشـــد، خانواده به فرزنـــد خود هویت  گـــر مبنـــای تربیتی افـــراد در هر اجتماعـــی بر محور  ا
کرامت  ببخشـــد و برای آن  ارزش و احترام قائل شـــود، اســـتعدادهایش را شناســـایی و پرورش دهد و 
کسب  که خانواده عاشقانه به سوی تربیت الاهی و  کند، در این صورت هســـت  انســـانی را در او زنده 

گام بر می دارد. سعادت 
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کید بر  که چنان چه توجه به اصول انســـانی و تأ هم چنین از ســـایر نکات در این زمینه این اســـت 
که از مهم ترین مســـائل در خانواده  کرامت انســـان ها شـــود، به این مهم نائل می شـــویم  لزوم حفظ 

کرامت یکدیگر است. توجه طرفین به 
کرامت خویش  کرده و از رفتارهای منافی  کرامت یکدیگر را همواره حفظ  اعضای خانواده ها باید 

کنند. و سایر اعضا پرهیز 

3. جمع بندی و نتیجه گیری
در ایـــن پژوهش اصول انسان شـــناختی علامـــه طباطبایی پیرامون خانواده مـــورد ارزیابی قرار 
کمال طلبی انســـان است. اما  کمال در انســـان و مهم تر  گرفت. از جمله این اصول، قابلیت رشـــد و 
کمال  جویی خویش، از بیـــن ابعاد فردی و اجتماعی اش، به شـــکل  که انســـان در فراینـــد  از آن جـــا 
چشـــم گیری، میل به اجتماعی شدن را در درون خویش می یابد، بنابراین جایگاه و نقش خانواده 
که هر انســـانی برای تربیـــت و جامعه پذیـــری اش، به طور  کند؛ چرا  در ایـــن حـــوزه خودنمایی مـــی 
کمال جویی انسان  معمول در خاســـتگاه خانواده نشـــو و نما یافته و هویت می یابد. بدیهی است، 
کرده و نســـبت  پاســـخ نمی گیرد مگر این که از موهبت آزادی و اختیار خویش به درســـتی اســـتفاده 
به سرنوشـــت خویش و دیگران با حســـی مســـئولانه بنگرد. بالطبع چنین روحیه ای در اوج خویش 
گونه ای  گر زن و مرد ســـبک زندگـــی خود را به  در قالـــب خانـــواده، امکان بهتری می یابد. بنابراین ا
گوش فرا داده و جامه عمل بپوشـــند، به تدریج  که به اوامر و نواهـــی موجود در دین  کننـــد  تنظیـــم 
کرد و بدین ســـان، انســـان تربیت یافته  دین با داشـــتن  کمال آســـمانی را تجربه خواهند  شـــرافت و 
کرامت انســـانی تـــلاش وافر می نماید تا بدین وســـیله پله های  ایمـــان و عمل صالح در جهت حفظ 
کرده و از دل خانواده به قله های ســـعادت و اندیشـــه  کمـــال را بـــه طور روز افزونـــی طی  ســـعادت و 

رهسپار شود.
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